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پدیده های شورانگیز  جنگ  
 مداحانی همچون حسین طاهری، رسولی، ستوده و ... در کنار فرماندهان نظامی و مردم 

 از اولین روزهای جنگ تحمیلی سوم پای کار آمدند و با خلق نماهنگ‌های حماسی پرطرفدار،
 شور را به خیابان آوردند، دل‌ها را آرام و قدم‌های مردم در دفاع از وطن را محکم‌تر ساختند

مجید حســین‌زاده، روزنامه‌نــگار- از همــان لحظات ابتدایــی جنگ رمضان که قرار شــد 
صلابت میدان با نیروهای نظامی و حفظ امنیت خیابان با مردم باشد، مداحان هم 
دست به کار شدند و خیلی زود توانستند با خلق آثار متعدد و متفاوت، وظیفه خود 
برای حضور پرشــورتر مردم در خیابان‌هــا را ایفا کننــد. این صداها که ایــن روزها در 
رگ‌های مردم این ســرزمین می‌چرخد، همان فریادهایی اســت که هــر بار وطن در 
معرض تهدید بوده، به هیئت کلمات درآمده و بر زبان شاعر و خواننده جاری شده 
است. در روزهای جنگ رمضان هم همین معجزه دوباره قد کشید؛ معجزه‌ای که از 
جنس خاک و خون و اشک و امید بود. در این روزها، مردم ایران با دلهره‌ای آمیخته 
به غیرت چشم به مرزها داشتند و مداحان، از اولین کسانی بودند که ضربان تپنده 

دل کشور را با صدای خود اندازه گرفتند.
 آنــان روایتگــران حماســه‌ای بودنــد کــه هنــوز در حال نوشــته شــدن بود؛ شــاعران 
بــا کلمات‌شــان ســنگر می‌ســاختند و خواننــدگان بــا آوایشــان روح‌هــا را بــه پــرواز 
درمی‌آوردند. گویی حنجره‌ها تبدیل شده بودند به پرچم‌هایی که شور حماسه را در 
شــهر به جریان می‌انداختند. هر مصرع، تکه‌ای از اراده این مردم بود و هر ملودی، 
دیِنی که نسل‌ها به وطن‌شان داشتند. این آثار باعث شدند که مردم دوباره احساس 
کنند دفــاع از وطــن تنها یــک وظیفه نیســت؛ بخشــی از هویــت آنان اســت. صدای 
مداحان در روزهای جنگ رمضان، مانند دســتانی که بر شــانه‌ها می‌نشست، مردم 
را به ایســتادگی دعوت کرد؛ دعوتی آرام اما نافذ که در نهایــت، روح ایران را یکدل و 

یکصدا نگاه داشت.
در مطلب امروز، از پرطرفدارترین نماهنگ‌های حماسی خواهیم گفت که این روزها 

بارها و بارها در خیابان از شنیدن‌شان به هیجان آمده‌اید.

بــزن کــه خــوب می‌زنی  
مهدی رسولی

ایــــــــن اثــــــــر یــــکــــی از 

برجسته‌ترین نماهنگ‌های 

ــای جنگ رمــضــان است  روزهـ

که با صدای پرحرارت و گرم »مهدی رسولی« 

منتشر شد. زمان تقریبی انتشار آن هم به اولین 

ــران برمی‌گردد؛  ــای حمله دشمن به ای روزه

روزهایی که مردم بیش از همیشه به صدایی 

نیاز داشتند که هم آرامشان کند و هم غیرتشان 

را بیدار نگه دارد. شاعر اثر با زبانی صریح و 

کوبنده، رجزهای نبرد و ایستادگی را در قالب 

با  رسولی  و  نشانده  هم  کنار  آهنین  کلماتی 

لحن خاص خود که هم درد دارد و هم اقتدار، 

آن‌ها را جان بخشیده است. حال‌وهوای این 

اســت؛  حماسی  و  تهییجی  کــامــاً  نماهنگ، 

ملودی تپش‌دار، ضرباهنگ سریع و استفاده 

ــی، فضایی می‌سازد که  از استعاره‌های رزم

شــنــونــده را نــاخــواســتــه وارد مــیــدان مــبــارزه 

می‌کند. جمله‌ »بــزن که خوب می‌زنی« فقط 

یک شعار نیست؛ تبدیل به یک خطاب حماسی 

می‌شود، خطاب به رزمنده‌ای که پشت لانچرها 

نشسته یا در مرز ایستاده است. این اثر توانست 

در کوتاه‌ترین زمان در میان مردم دست‌به‌دست 

شود و بیشترین هم‌خوانی را در زمــان پخش 

شدن رقم بزند.

وقت قیام آمده، وقت 
 انتقام آمده 

حسین ستوده
این اثــر با صدای حســین 

ستوده منتشــر شد؛ مداحی 

که همیشــه در لحنش شــجاعت مــوج می‌زند. 

شــعر این نماهنــگ، نگاهــی آیینی-حماســی 

بــه مفهــوم دفــاع دارد؛ گویی شــاعر بــا تکیه بر 

میراث عاشورا، قیام امروز را ادامه همان مسیر 

می‌بیند. ستوده با تنالیته قاطعش، پیام شعر را 

به اوج می‌رساند؛ جایی که »قیام« نه یک اتفاق، 

بلکه یک مســئولیت تعریــف می‌شــود. ترکیب 

واژگان آتشــین شــعر بــا ضرباهنــگ ســنگین، 

حالتی از گام‌برداری در میــدان نبرد را تداعی 

می‌کند. این نماهنگ برای بســیاری تداعی‌گر 

لحظه‌ای بود که صبر مردم از ناجوانمردی‌های 

دشمن لبریز شده بود.

 مملکت امام زمانه)عج( 
محمدحسین پویانفر

محمدحســین  صــدای 

پویانفــر در ایــن نماهنگ، 

ترکیبــی از آرامــش و عــزم 

اســت. ایــن اثــر در روزهــای التهــاب‌آور جنگ 

رمضان منتشر شــد و به سرعت راه خودش را به 

خیابان پیــدا کرد. شــاعر اثر، با زبانــی ملایم‌تر 

اما عمیق، ســرزمین را به عنــوان »مملکت امام 

زمان« معرفی می‌کند؛ چیزی فراتر از مرزهای 

جغرافیایی، نوعی نسبت معنوی که هر تهدید را 

به یک امتحان تبدیل می‌کند. حال‌وهوای شعر 

بیشــتر معنوی-حماســی اســت؛ 

نه فریاد می‌زند و نه عقب‌نشــینی 

می‌کند. پویانفر با صدای خاصش 

کــه ترکیبــی از ســوز و اســتحکام 

اســت، این پیام را منتقل می‌کند 

که دفاع از وطن، جلوه‌ای از دفاع 

از ایمان است.

از کابوس صهیون تا وقت 
 پیکاره 

حسین طاهری
یکــی  طاهــری  حســین 

مداح‌هایــی  فعال‌تریــن  از 

بــود کــه چندیــن نماهنــگ‌ از او در ایــن روزها 

پرطرفدار شــد. از کابوس صهیون و نحن جنود 

معسکرالحســین تــا خیبــر خیبــر یــا صهیون و 

اباالفضــل علمــدار، خامنــه‌ای نگهــدار. البتــه 

»وقــت پیــکار« به‌خاطــر حماســی بــودن آن، 

بیشــتر مــورد توجــه قــرار گرفــت. طاهــری در 

این نماهنگ، ســبک خــاص خود را بــه نمایش 

می‌گذارد؛ صدایی که هم داستان‌گوست و هم 

حماسه‌ساز. زمان انتشار اثر در همان روزهای 

پرخبر بود. شــعر بــا واژگانی ســاده اما آتشــین 

نوشــته شــده و طاهــری بــا اجــرای پرقدرتش، 

معنای حقیقــی کلمه »پیکار« را زنــده می‌کند. 

این اثر سرشــار از تحریک احساســات پهلوانی 

اســت؛ گویی صــدای طاهــری فرمــان حرکت 

می‌دهد. 

در پس‌زمینــه ملودی‌هایــی به گوش می‌رســد 

که ریتــم را تندتــر و ضربان قلــب را هماهنگ‌تر 

می‌کنــد. نتیجــه، یــک نماهنــگ کامــاً رزمی 

است؛ مناسب لحظه‌هایی که مردم نیاز داشتند 

احســاس کنند هیچ‌کس تنها نیست و یک ملت 

کامل، پشت جبهه ایستاده است.

این جا ایرانه 
نریمان پناهی

ایــن  در  پناهــی  نریمــان 

نماهنگ، با لحن خاصش که 

همیشه رنگی از حزن سلحشورانه 

دارد، ایران را به عنوان سرزمینی مقدس معرفی 

می‌کند که هیچ تجاوزی را بی‌پاسخ نمی‌گذارد. 

این اثر در روزهای اوج خبرها منتشر و بلافاصله 

تبدیل به یک نماهنگ پرطرفدار شــد. شــاعر با 

استفاده از ترکیب‌های محکم، تصویر سرزمینی 

را می‌ســازد که ایستاده اســت و خواهد ایستاد. 

پناهی با لحن صمیمانه‌اش، شعر را به یک فریاد 

جمعی تبدیل و علاوه بر حس غرور، غیرت دینی 

را هم در شنونده شعله‌ور می‌کند.

باید برخاست
محسن محمدی‌پناه

قطعه »باید برخاســت« هم 

یکــی از شــگفتی هــای این 

40 روز بود که توســط محســن 

محمدی‌پناه خوانده شــد. اثر تقریباً در دستگاه 

شــور و در گوشــه‌های مختلــف خوانــده شــده و 

ریتــم دوچهــارم دارد کــه حــال و هــوای رژه یــا 

چپ-راســت را در ذهن ایجاد می‌کند. شــعر را 

حجت‌الاسلام مروستی‌زاده سروده و سعی شده 

با نگاهی تاریخی از ابتدا تاکنون و با اســتفاده از 

کلمــات و ترکیبات ســاده و قابــل درک، معانی 

عمیقــی منتقــل شــود. مهم‌تــر از همه مســائل 

فنــی و تکنیکی، آنچــه این قطعــه را خاص کرده 

و در اثرگذاری نســخه صوتی و تصویری‌اش هم 

تفاوتی حس نمی‌شود فضای حاکم بر آن است. 

چه موقع تماشــا و شــنیدن به‌طور همزمان و چه 

هنگام شــنیدن به تنهایی، ترکیبی از احســاس 

حماســه و انــدوه و افتخــار و خروش به شــنونده 

منتقل می‌شود.

ضربه آخرو بزن
 علیرضا طاهری

اولین اثر علیرضا طاهری 

از خانواده بــزرگ طاهری 

که توجهات را به خودش جلب 

کرد، نماهنگ ضربه آخرو بزن بود. شعر، روایت 

لحظــه تعیین‌کننده اســت؛ جایی کــه مقاومت 

به نقطه سرنوشــت می‌رســد و »ضربه آخر« معنا 

پیدا می‌کند. شاعر با بهره‌گیری از استعاره‌های 

رزمی و مفاهیــم عاشــورایی، بر اهمیــت لحظه 

پایانی و ایستادگی تا آخرین قدم تأکید می‌کند. 

طاهری با صدایی که به‌طور طبیعی مثل برادرش 

انــرژی بالایــی دارد، فضای اثــر را پــر از هیجان 

و انتظــار می‌کند. انــگار لحظه‌ای اســت که یک 

پهلوان شمشیر را بالا برده و همه منتظرند ضربه 

نهایی زده شود. این نماهنگ از آن دست آثاری 

اســت که در اوج روزهای جنگ تحمیلی ســوم، 

حس پیروزی را به مردم تزریق می‌کرد.


